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 چکیده

 یکی از شاعران معاصر است که اشـعاري » پدر شعرکودك ایران«محمود کیانوش 
هـا و تـأملات وي در پیونـد و     بازتـاب اندیشـه  شـعر او  سـراید.   پیرایه می ساده و بی

ارتباط ذاتی انسان و طبیعت است. کیـانوش شـاعري اسـت کـه ذهـنش سرشـار از       
کتاب مخصوص شعر بـراي کودکـان و    8مسائل مردم است. از میان آثار کیانوش 

نـوك طلایـی   «، »بز هنـدي طوطی س ـ«، »زبان چیزها«نوجوانان است که عبارتند از: 
، »مـا   آفتـاب خانـه  «، »طاق هفت رنـگ «، »هاي جهان بچه«، »ها باغ ستاره«، »نقره بال

ترین نمونۀ اشعار به  توان قوي اشعار کیانوش را از نظر سطح ادبی می». شعر به شعر«
حساب آورد. صورخیال به خصوص تشبیه، استعاره و تشخیص، بن مایۀ اشعار او را 

هند. سلیمان عیسى از شاعران برجستۀ سوري است که موضوع غالـب  د تشکیل می
اشعار او دربـارة وطـن و حـس قـومی اسـت. او بخـش زیـادي از قصـایدش را بـه          

خصوص کودکان زجر کشیده عربی سروده اسـت. او از صـورخیالی    کودکان و به
خصـوص از جهـت    کند که به سادگی در ذهن کودك رسوخ کند؛ بـه  استفاده می

هاي اسمی، فعلی، مصرحه و مکنیه. در این مقاله سـعی بـر ایـن اسـت       استعارهانواع 
که اشعار کودکانه دو شاعر فارس و عرب (محمود کیانوش و سلیمان العیسـی) از  

 دیدگاه استعاره تحلیل و بررسی گردد.  

صورخیال، استعاره، محمود کیـانوش، سـلیمان العیسـی، ادبیـات تطبیقـی.      هاي کلیدي:  واژه
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Abstract 

Mahmoud Kianoush, known as the Father of children's poetry 
in Iran, is one of the contemporary poets who composes simple 
and straightforward poems. Kianoush's poetry is the reflection 
of his thoughts and contemplation on the innate relationship 
between human and nature. Kianoush is a poet whose mind is 
abundant with people's issues. Among his works, there are 8 
books which are specifically written as poems for children and 
young adults: The Language of Things, Indian Green Parrot, 
Gold Tip- Silver Wing, Garden of Stars, World's Children, 
Seven-Colored Arch, the Sun of our House, and Poem by Poem. 
Considering literary status, Kianoush's poetry can be considered 
among the most eminent kinds of poetry. The figures of his 
poetry include imagery especially simile, metaphor, and 
personification. Soleiman al-Issa is one of the outstanding 
Syrian poets whose predominant themes are motherland and 
ethnic sentiments. He has dedicated a major part of his odes 
(poems) to children especially to suffering Arab children. In his 
odes, Soleiman al-Issa uses some types of imagery which are 
easily understood by children. The variety of nominal, verbal, 
explicit, and implicit metaphors are especially noticed in his 
poetry.  Also, he uses Personification which creates synesthesia 
and enlivens his poems. Focusing on metaphors, the present 
study aims to analyze and investigate children's poetry 
composed by the two Persian and Arab poets, Mahmoud 
Kianoush and Soleiman al-Issa.  

Keywords: Imagery, Metaphor, Mahmoud Kianoush, Soleiman al-Issa, 
Comparative Literature. 
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 ٢٥٥  يسيالع مانيسل و انوشيك محمود ةكودكان اشعار در رهاستعا

  . مقدمه١
تر از بازي وجود ندارد و بازي به موسـيقي پـر تحـرك نيـاز      براي كودكان چيزي مهم

و نوع موسيقي هستند، براي شعر كودك لازم اسـت.  دارد؛ در نتيجه، وزن و قافيه كه خود د

در زمينه تفاوت شعر كودك با بزرگسالان، محمـود كيـانوش نظـر جالـب تـوجهي دارد. او      

شود، بزرگسالان آزادند كه آن را بخواننـد   باور دارد وقتي شعري براي بزرگسالان گفته مي

ندارند؛ اما در مورد شـعر كـودك   يا نخوانند، يا بپذيرند يا نپذيرند، دوست بدارند يا دوست 

چنين نيست. شعر كـودك در آمـوزش و پـرورش و سـاخت فكـري او مـؤثر اسـت و بايـد         

ويژه چون سيماي اجتمـاعي ايـران تغييـر كـرده اسـت،       ارتباط جدي با جامعه داشته باشد. به

شاعر راستين بايـد ايـن تغييـر و تحـول را حـس كنـد و همـراه آن پـيش بـرود. كيـانوش بـا            

هـا در شـعر    آلايـش بـا آن   ان و نوجوانان تعامل داشته و همواره با صميميتي ويژه و بيكودك

  كرده است.   خود پيوند برقرار مي

آيـد؛   نقطة عطفى در ادبيات سوريه به شمار مى ١٩٦٧جنگ سوريه با اسرائيل در سال 

و بـه تبـع   اى يافت  هاى ملى و مذهبى در اين سرزمين جايگاه ويژه زيرا پس از جنگ، ارزش

هـاى شـاعران و نويسـندگانى چـون      آن، ادبيات كودك و نوجوان هم در سـوريه بـا تـلاش   

نخسـتين   ١٩٦٩كـه در فوريـة سـال     سليمان عيسى مورد توجه بيشترى قرارگرفت؛ به طـورى 

توسط وزارت فرهنگ سوريه منتشـر شـد. ايـن    » اسامه«مجلة رسمى كودك و نوجوان با نام 

لد ادبيات كودك و نوجوان مدرن سوريه است. مطالب اين مجلـه  تاريخ در حقيقت آغاز تو

بردنـد و هـم بـراى     اى تدوين شده بود، كه هـم مخاطبـان كـودك از آن لـذت مـى      به گونه

براى مطالعة كودكانِ هفت تـا  » نيلوفر«نيز مجلة  ٢٠٠٣بزرگسالان بسيار جذاب بود. در سال 

نوجوان اين سرزمين گذاشت. اين مجله بـا  دوازده سال سورى پا به عرصة ادبيات كودك و 

هايى الهـام گرفتـه از    رويكرد فرهنگى، اجتماعى و آموزشى منتشر شد و بيشتر شامل داستان

). در ٤: ١٣٨٦زندگى واقعى كودكان عرب با هدف آموزش اصـول اخلاقـى بـود (برنـارد،     

  پردازيم. ياين مقاله به نقد و بررسي مبحث استعاره در اشعار كودكانه دو شاعر م



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٢٥٦

 . پيشينة تحقيق١-١

بررسـي صـورخيال در شـعر    «عنـوان  علي ارمغان در فصل سوم از پايـان نامـة خـود بـا     

در دورة دوم شــعر  )، بــه اختصــار بــه تحليــل صــورخيال ١٣٨٢» (كــودك و نوجــوان ايــران

آبـادي و محمـود كيـانوش پرداختـه و مجـاز را در دو       دولـت  كودك با تكيه بر آثار پروين

صفحه، كنايه را در سه صفحه و استعاره را در پنج صفحه توضيح داده اسـت. ضـمناً در ايـن    

  هاي هر يك از چهار صورخيال تحليلي ديده نشد.  پژوهش دربارة زيرمجموعه

رسـي اشـعار سـليمان    شـرح و بر «ارشد با عنـوان   نامة كارشناسي رسول دشتيان در پايان

)، يك فصل را بـه علـل روي آوردن شـاعر بـه     ١٣٨٩» (موسيقي والعيسي با تكيه بر مضمون 

  ادبيات كودك پرداخته است.  

» ادبيات كودك در ادبيات معاصر عربـي «نامة خود با عنوان  دوست در پايان اكرم نظام

عبـدالتواب يوسـف، سـليمان    )، به تحليل آثار ادبي مربوط به كودك از زكريا تـامر،  ١٣٩٠(

  العيسي و... همت گماشته اما تنها سه صفحه به سليمان العيسي اختصاص يافته است.

شـناختي شـعر    بررسـي سـبك  «ارشد بـا عنـوان    نامة كارشناسي فرد در پايان يحيي علوي

كودك در ايران با بررسي شعر محمود كيانوش، مصـطفي رحماندوسـت، ناصـر كشـاورز،     

)، موجز دربارة سبك شعر كودك ١٣٩٠» (محمود پوروهاب و تقي متقي غلامرضا بكتاش،

 محمود كيانوش تحقيق كرده است.

با اين مقدمات مشخص است كه تاكنون تحقيقي جامع و مانع دربارة كـاربرد اسـتعاره   

هـاي انـدكي    در اشعار كودكانه محمود كيانوش و سليمان عيسي صورت نگرفته و پـژوهش 

  به صورت تطبيقي فارسي و عربي نيست.هم كه انجام گرفته، 

  . ضرورت تحقيق٢-١
رسد تا در زمينه ميـراث ادبـي كـودك و نوجـوان در دو سـرزمين       ضروري به نظر مي

فـارس و عـرب پژوهشـي شايسـته صـورت گيـرد. صـورخيال در شـعر شـاعران بـه فراخــور           

اجتماعي،  موقعيت اجتماعي و حال و هواي دورة زندگي شاعر و حوادث و وقايع گوناگون

شك هر يك از عوامـل مـذكور    دهد، نمود متفاوتي دارد و بي  سياسي و فرهنگي كه رخ مي



 ٢٥٧  يسيالع مانيسل و انوشيك محمود ةكودكان اشعار در استعاره

تواند در نوع نگرش شاعر به اطراف و طرح كُلي انديشه، احساس و عاطفة او تأثيرگـذار    مي

  باشد.

  . بحث ٢
در شـهر مشـهد متولـد شـد. او از پيشـگامان شـعرهاي        ١٣١٣محمود كيانوش در سال 

) ١٣٣٤-١٣٣٨» (شكوفة حيرت«ر آهنگين است و مجموعه شعرهاي آهنگينش با عنوان منثو

هاي گوناگون ادبيات يعني شعر و داستان و نقد و ترجمـه، توانـا و    انتشار يافت. وي در زمينه

داراي اثرهاي گوناگون است. اما نسل ميانسال و چه بسا همة كساني كه به نحوي با اثرهـاي  

شناسند؛ چراكـه كيـانوش اشـعار     انوش را بيشتر به عنوان شاعر كودك مياو آشنا هستند، كي

در » پيـك «هاي آموزشي  سرود، در مجله خود را كه تحت عنوان شعر كودك و نوجوان مي

هـاي شـعر،    هـاي محمـود كيـانوش در زمينـه     داد. نوشته انتشار مي ٥٠و نيمه اول دهة  ٤٠دهة 

ان براي كودكـان و نوجوانـان، بازنويسـي، تعلـيم و     داستان براي بزرگسالان، نقد ادبي، داست

هـا، هشـت كتـاب     تربيت، ترجمه، شعر به شعر و... بيش از هفتاد اثر است. از ميان اين كتاب

مخصــوص شــعر بــراي كودكــان و نوجوانــان اســت كــه اغلــب ايــن شــعرها پــيش از آن در 

سـت مصـور و بـراي    كتـابي ا  ،»زبان چيزهـا . «١چاپ شده است؛ از جمله: » پيك«هاي  مجله

مــيلادي مطــابق بــا ســال جهــاني كتــاب در  ١٩٧٢كودكــان كــه محمــود كيــانوش در ســال 

، مجموعـه شـعر بـراي كودكـان     »طوطي سبز هنـدي . «٢انتشارات رز به چاپ رسانده است. 

شعر كه به موضوعاتي چون لذت نگهداري از حيوانـات خـانگي و يـا زنـدگي در      ٢٩شامل 

اي از شـعرهاي كـودك و    ، مجموعـه »هـاي جهـان   بچه. «٣پردازد.  محيطي آرام و دلپذير مي

) است كه به همت كانون پرورش فكـري پـس   ٥٧نوجوان محمود كيانوش (پيش از انقلاب 

اي كه شـعر   آوري و منتشر شد. اين مجموعه يك سند تاريخي است از دوره از انقلاب جمع

  خواست خود را تعريف كند.   كودك تازه مي

اثري نبود. اگر بود، متوني » شعر كودك«شمسي، تقريباً و تحقيقاً از  ٤٠ة در اواخر ده

بود از صبحي و يميني شريف و زاغكي قالب پنيري ديد. كيانوش شاعر و نويسنده و مترجم 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٢٥٨

شد، گمـان  » پيك«آثار بزرگسال زماني كه در آموزش و پرورش موظف به انتشار مجلات 

ورد نيـاز مجلـه را از آثـار شـاعران و نويسـندگان آن      تواند شـعر و داسـتان م ـ   كرد كه مي مي

آبـادي   روزگار تأمين كند اما به زودي دريافت غير از دو سه اثر از دفتر شـعر پـروين دولـت   

شـد، اثـري مناسـب بـراي كودكـان در       كه آن هنگام به عنوان شـاعر بزرگسـال شـناخته مـي    

اكنون  اين گونـة شـعري   دسترس نيست. پس براي توليد شعر كودك از صفر شروع كرد و 

  نمايد. چندان بالنده شده كه آثار خود وي در پرتو اين نوادگان ادبي، كم فروغ مي

سليمان عيسى، از شاعران و نويسندگان پيشگام ادبيات كودك و نوجوان سوريه بـود.  

او در كودكى در مكتب خانة روستايشان بـه آمـوختن و حفـظ قـرآن پرداخـت و بعـدها بـه        

آموختن بيشتر به شهرهاى ديگر رفت. تحصيلات ابتدايي و متوسـطة خـود را در    اجبار براى

هـا و شـعرهايش مبـارزه عليـه      شهرهاى حما، لاذقيه و دمشـق بـه پايـان رسـاند. او بـا سـروده      

اش چندين  استعمار فرانسه را آغاز كرد. سليمان به خاطر اشعار استقلال طلبانه و ملى گرايانه

دوباره آزاد شد. پس از چندى سليمان بـه دانشـكدة تربيـت معلـم بغـداد      بار به زندان افتاد و 

رفت و سپس از سوى آموزش و پرورش به عنوان معلم در مـدارس حلـب مشـغول بـه كـار      

شد. او از همان ابتدا به سـرودن شـعر و نوشـتن داسـتان بـراى كودكـان و نوجوانـان سـورى         

)، ١٩٦٩ارتنــد از: ديــوان الاطفــال (هــاى او بــراى كودكــان و نوجوانــان عب پرداخــت. نوشــته

هـاى كودكانـه    )، ترانـه ١٩٦٩)، نمايشنامة منظوم النهر (١٩٦٩هاى منظوم المستقبل ( نمايشنامه

)، مجموعـه شـعر الحلـم الصـغير، القطـار      ١٩٧٠)، مجموعه شـعر الصـيف و الطلائـع (   ١٩٧٠(

الغربان فـى بسـتان   )، كتاب داستان ١٩٧٨)، مجموعه شعر المتنبى و الاطفال (١٩٧٦الاخضر (

  ).١٩٨١العم ابى سلمى (

هاى عاميانة ايـن سـرزمين اسـت.     اى از شعر ترانه لالايى مادران در كشور سوريه نمونه

هاى زيبـايى   آيند. لالايى ها منشأ ادبيات كودك و نوجوان اين كشور به شمار مى اين لالايى

  روند.  يرين مىكه كودكان سورى با شنيدن آن از زبان مادرانشان به خواب ش

  . استعاره مصرحه (آشكار)١-٢
استعاره را ركن اساسي خلاقيت و نمود ويژة فرديـت  «شناسان در مطالعات ادبي  سبك
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داننـد و گـاه آن را    هـاي مجـازي مـي    تـرين صـورت   شمارند و آن را از مهم هنري مؤلف مي

يكـي از  «عاره را ). كـزازي اسـت  ٣١٤: ١٣٩١(فتـوحي،  » كنند بندي مي منزلة يك سبك رده به

كوشد تا سخن خويش را هرچه بيشتر،  داند كه سخنور به ياري آن مي ترفندهاي شاعرانه مي

تر از تشبيه كـه سـخنور در    تر و نهان در ذهن مخاطب جايگير گرداند و آن راهي است تنگ

  ). ٩٤: ١٣٧٢(كزازي، » گسترد برابر خواننده يا شنوندة خود مي

بـه ذكـر شـود و بقيـه اركـان       ه از اركان تشـبيه، تنهـا مشـبه   استعاره مصرحه آن است ك

حذف شود. استعاره عبارت است از آنكه يكي از دو طرف تشبيه را ذكر و طـرف ديگـر را   

به در لفـظ آمـده و    آن است كه فقط مشبه» تحقيقيه«يا » مصرحه«اراده كرده باشند و استعاره 

  ). ٢٥٠: ١٣٨٥منظور گوينده مشبه باشد (همايي، 

دانـد و او را بـه القـاب زيـر ماننـد       سليمان عيسي در روز مادر، مـادر را منشـأ نـور مـي    

یا رفّه الشعاع و هو یلثم الزهر/ یا وشوشات النهـر یسـقی العشـب و الشـجر /یـا بسـمه «كند:  مي

بوسد/  : اي منشأ نور كه شكوفه را ميالاله/ یا رحمه الحیاه/ یا صانع الابطال فی معاقل النضال

كنــد/ اي لبخنــد خــدا/ اي رحمــت  اي نجــواي رود كــه گياهــان و درختــان را آبيــاري مــي

  ). ٢٧٥: ١٩٦٩(العيسي، » هاي نفوذناپذير نبرد زندگي/ اي سازندة قهرمانان در مكان

تشـبيه كـرده و معتقـد    » شعلة آتـشِ خـاموش نشـدني   «را به » جنگ«سليمان عيسي      

علة / إنّا فی الـدربِ نَـــســـــیر نلَ «است عشق به ميهن، عشقِ ازلي است:   /تَخمَدَ یا وطنی الشُّ

لُ مــــازالا ربُ/ والحُبُّ الأوَّ   ). ٦٠٦(همان: » الأرضُ العَطشی و الدَّ

» اش سرخي دو گونـه «(بالاي زمين سرسبز و پهناور) » فَوقَ المَرجِ الأخضر«وي در شعر 

در اسـتعاره مصـرحه   » طبلة آبي رنگ«را به » مويِ خوشبويش«و » گيلاسي جادوكننده«را به 

: کَـرَزٌ فـي وَجنَتَیهـا سـاحرٌ و شـریطٌ أزرَقٌ فـي شَـعرِها الحُلـوِ و شَـعرٌ طـائِرُ «مانند كرده است: 

هايش و طبلة آبي رنگ در موي خوشبويش و تار موي پرنـده   گيلاسي جادوكننده در گونه

كـه   : بشـتاب در حـالي  لِ، وأحـلامُ الربیـعهيَّ  والعُصفورُ في الحَقلِ البدیع، زینـة الحَقـ«؛ »است

ـغیرة، «؛ »گنجشك در مزرعه تازه و نـو زينـت مزرعـه و رؤيـاي بهـار اسـت       هـا سَـلمَی الصَّ إِنَّ
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: همانا آن سلمي كوچك است كه خـارج شـده بـازي    خَرَجَت تَلعَبُ، تَعدو، فوقَ مَرجٍ أخضَرِ 

  . )٦٠٦(همان: »  دود بر بلنداي زمين سبز پهناور كند، مي مي

 . استعاره مصرحه مجرده٢-٢

به + ملائمات (صفات) مشبه. يعني در كـلام   مشبه«ترتيب اين نوع استعاره چنين است: 

(شميسـا،  » به با (لااقل) يكي از ملائمات (امور مربـوط) مشـبه (مسـتعارله) همـراه اسـت      مشبه

ن گفت استعاره كم و توا هاي مستعارله، مي ). در اين نوع به دليل ذكر ويژگي٥٩-٦٠: ١٣٨٣

  ).١٩٤: ١٣٨٢گردد (صادقيان،  بيش از مبالغه و اغراق عاري و مجرد مي

ماننـد كـرده و   » طاق هفت رنگ«را به » رنگين كمان«، »طاق هفت رنگ«كيانوش در 

كنـد؛ مثـل ابـر، شـب، نـور، قطـره آب و        از ملايمات مشبه يعني رنگـين كمـان اسـتفاده مـي    

رها/ پرمايه نيستند/ با تيرگـي شـب/ همپايـه نيسـتند/ يـك طـاق       وقتي كه اب«آفتاب، آسمان: 

  ). ٨٨الف:  ١٣٧٠هاي آب (كيانوش،  هاي نور بر قطره بندد آفتاب/ از بوسه هفت رنگ مي

كمـان  «گويـد و آن را بـه    دربـارة تشـكيل رنگـين كمـان مـي     » قوس قـزح «سليمان در 

هـا و..، آن   شهيد، رنگ بچـه مانند كرده است و لوازم كمان مثل: دست، رنگ خون » رنگين

هل رأیتم ایها الاعزاء الصغار قوسـا عظیمـا ینتصـب فـی «كند:  را به استعارة مجرده نزديك مي

الجو بالوانه السبعه الزاهیه، فیملا الفضاء بهجه و جمالا؟  ان وجودکم علـی ارض وطننـا الکبیـر 
:  اي عزيـزان  جمالهـا یحمل معنی هذا القوس العظـیم. انکـم امـل هـذه الارض، و بهجتهـا، و

شـود و   گانه درخشان نمايان مـي  هاي هفت كوچك آيا كمان بزرگي كه در آسمان با رنگ

ايد؟ همانا وجود شما بر روي زمين وطـن بـزرگ    كند، ديده فضا را پر از سرور و زيبايي مي

ما، به مثابه اين كمان (قوس) بزرگ است. براستي كه شـما آرزومنـد شـادي و زيبـايي ايـن      

  ). ٢٦٦: ١٩٦٩(العيسي، » مين هستيدز

فی قبه السماء/ سمائنا الزرقـاء/ و فـوق ارض الخالـدین، ارضـنا الخضـراء/ عقـدنا عـرس «

فرح/ نصبنا قوس قزح/ بایدی الصغار/ بایدی الکبار/ بایـدی الجیـل القـادم مثـل اغـانی الفـرح/ 
الفرحه و المیلاد تضج بشـائره  نصبنا قوس قزح/ یا الوان القوس المرفوع علی الافاق بایدینا/ عربی

فینا/ الوانک نبدعها نحن و الوحده نصنعها نحن/ یا عرس فرح/ یا قـوس قـزح/ اغـرس قـدمیک 



 ٢٦١  يسيالع مانيسل و انوشيك محمود ةكودكان اشعار در استعاره

بارض الحب، فارض الحب تنادینا/ الاحمر لون دم الشـهداء/ الاخضـر لـون الاولاد/ الازرق لـون 
علی الدرب/ یـا عـرس سماء العز/ الاصفر رمل الاجداد/ الوانک یا قوس الحب/ صوت الاقدام 

فرح/ یا قوس قزح/ اسمع اصوات خطا الاشبال/ اسمع موسـیقا الامجـاد / و کمـا تنضـم الالـوان 
المنثوره فیک و تتحد/ ینضم غـدا وطنـی العربـی فکـل مرابعـه جسـد/ الوحـده صـنع الاحـرار/ 

هايـت را   : اي رنگين كمان/ قدمتتحدی کل الاسوار/ بملایین الاتین غدا/ و ملایین البسمات غد

خواند. قرمـز، رنـگ    در زمين عشق بكار (بگذار به صورت ثابت)، پس زمين عشق، ما را فرامي

هـا   خون شهداست/ سبز، رنگ فرزندان است/ آبي رنگ آسمان بزرگ است/ زرد ماسه بهـره 

هاي در راه است/ اي عروس شـادي/   هاي تو اي كمان عشق/ صداي قدم (اجداد) است/ رنگ

هـا را گـوش    هاي بچه شيرها گـوش كـن/ موسـيقي بزرگـي     ه صداهاي گاماي رنگين كمان/ ب

شوند/ وطن عربي من بـه   پيوندند و با تو متحد مي هاي پراكنده به تو مي كن/ و همچنانكه رنگ

هاي زيبايش جسدي است/ اتحـاد سـاخته دسـت آزادگـان      شود، پس همه مكان فردا ملحق مي

هـا افـرادي كـه فـردا      كنـد/ بـه وسـيله ميليـون     وت مـي ها را به مبـارزه دع ـ  است/ اتحاد همه قلعه

  ). ٢٦٧(همان: » ها خنده، فرداست آيند/ و ميليون مي

  . استعاره مصرحه مرشحه٣-٢
اسـت. بـه همـين    » پرورش يافته، تقويت شده، قوي«مرشح و مرشحه در لغت به معناي 

سـتعارله و مسـتعار منـه    ترشيح بر تناسي تشبيه، يعني تـرك تشـبيه و برابـري م   «اند  سبب گفته

  ).  ١٩٠: ١٣٩٢(رجائي، » استوار است

در » آسـمان «وسـيلة بـاد اسـت.     توصيف آسمانِ ابري و حركت ابر به» قايق و باد«شعر 

» ابـر «و » كبوتر«به » باد«مانند شده كه ابرها چون قايقي در حركتند. » دريايي«تشبيه مضمر به 

رود  قايق كوچك بادبـاني/ مـي  «كشد:  اش را مي همانند شده كه بر رويِ آب سين» اردكي«به 

كشد مثـل اُردك / بـاد مثـل هـزاران      هاي شكوفان/ سينه را مي تا افق نرم نرمك/ بر سر موج

ها / زير دست نوازشگر بـاد/ ابرهـاي    تپد سينه بادبان كبوتر/ گرم بازي است با قايق شاد / مي

و خوش از باد / تـا افـق، دسـته دسـته،      سفيد شناور/ قايق و كشتي آسمانند/ روشن از آفتاب

، »اردك«بـه  » ابـر «). در اين تصاوير، تشبيه حسي به حسي ٧٦الف:  ١٣٧٠(كيانوش، » روانند
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كنايـه از آرام  » نـرم نرمـك  «شـود. نيـز    هم ديده مي» قايق و كشتي«به » ابر«، »كبوتر«به » باد«

اسـتعاره مصـرحه   » چك بادبـاني قايقِ كو«، اضافة استعاري است. »دست نوازشگرِ باد«است. 

  است.» ابر آسماني«مرشحه از 

غنچـة  «گويـد و آن را بـا اسـتعاره مصـرحه،      در مورد فايدة چـراغ مـي  » چراغ«در شعر 

اند. نيز در تشبيهي زيبا از ديـد شـاعر    آن را ترشيح كرده» باغ«و » شكفتن«خواند.  مي» طلايي

فتي اي غنچة طلايـي؛ كـردي اتـاق را    در باغ شب شك«كودك خورشيد و چراغ زرد است: 

شـود خـوب از او جهـانِ     پر از عطرِ روشنايي با آنكه ماه تابد در آسـمانِ شـبها، روشـن نمـي    

  ). ٣٢(همان: » در آسمان اين سقف خورشيد اين اتاقي شبها.

  . استعاره بالكنايه (مكنيه)٤-٢
ذكـر كـرده و    را» مشـبه «آن است كه تشـبيه در دل گوينـده مسـتور و مضـمر باشـد و      

اي در لفـظ بياورنـد كـه دليـل بـر       ، قرينـه »بـه  مشـبه «را در لفظ نياورند امـا از لـوازم   » به مشبه«

  ).  ٢٥١: ١٣٨٥باشد (همايي، » به مشبه«

پردازد. تصـاويرِ شـاعر آكنـده     به توصيف دريا و ساحل مي» موج از پشت موج«در شعر 

خيـال   دد. ساحل از نـوازش آب دريـا بـي   خن از جان بخشي است؛ خورشيد بر تن آب سرد مي

خنده گرم و روشن خورشـيد/ بـر تـن سـرد     «است. دست دريا به گردن خشكي آويزان است: 

كشد آب دامنش  خيزد/ مي خوابد/ موج از پشت موج مي ريزد/ موج در پيش موج مي آب مي

واب آلـود/  خيال خ ـ برد لذت از نوازش آب/ ساحل بي هاي كبود/ مي را نرم/ بر تن پاك ماسه

آويزد/ شاخة مـوج بـر تـن سـاحل/ از كـف       دست دريا به گردن خشكي/ سينه ريز صدف مي

زنـم غوطـه/ مثـل مـاهي، ميـان آب زلال/ آسـمان        شوم لخـت و مـي   ريزد/ مي خود شكوفه مي

  ). ١٥٠ب:  ١٣٧٠(كيانوش، » دلگشاد و دريا رام/ زندگي مهربان و من خوشحال

كنـد و   از استعارة مكنيه استفاده مـي » زبان چيزها«م كيانوش در مجموعه اشعارش به نا

كنـد؛ در،   بخشد اما غالباً با طرحي معماگونـه كـه در آخـر پاسـخگويي مـي      به اشياء جان مي

قالي، صندلي، پيراهن، صندلي، تختخواب، مداد، ساعت، بخاري، آينه، شـانه، چـراغ، چتـر،    

  ردد: گ راديو، گلدان و پنبه. در اينجا چند نمونه ذكر مي
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  تخت خواب
ست/ اگر اكنـون مـه خـواب/ بـه چشـمانت       حال و خسته اگر از كار و كوشش/ تنت بي«

/ دو پلـك مهربـان را/ پنـاه چشـمها     ...ست:/  ست/ اگر سنگيني پلك/ نگاهت را شكسته نشسته

بيـاويز/   دامـانم واكن: خواب/ بيـا و كـودكم شـو/ بـه     روي خواب را به نرمي/ به  در جان كن/

مـن  هايت نسيمي است/ بهاري خـوش برانگيـز/ بيـا،     ي را/ از اندامت فرو ريز/ نفسغبار خستگ

/ كه هستم عاشق خواب/ شـوم هـر شـب بـه هنگـام/ برايـت قـايق خـواب/ تـرا از          تخت خوابم

  ). ٢٥: ١٣٨١(همان، » مغرب چشم/ برم تا مشرق خواب

ي)،كنايه از (عقلي به حس» مه خواب«شاعر از ديگر صورخيال همچون: اضافة تشبيهي 

، اسناد مجازيِ شكستن به سنگيني و تشبيه مركـب حاصـل   »خواب به چشم نشستن«خوابيدنِ 

  از دو تركيبِ اضافي تشبيهي (مغرب چشم به مشرق خواب) نيز استفاده كرده است.  

  مداد
باريك «دارد:  كيانوش اول از زبان مداد اوصافي را گفته و در آخر پرده از ابهام بر مي

: / هرچيـز هـر   تر دست و چشمبندم/ سنگين سر و سبك پا / قد بلندمني/ پر زور و و استخوا

كه دارد/ دارم، ولي به يكجا/ چشمم زبان، دلم گوش/ پايم سر و سرم پـا/ در سـينه سـياهم/    

/ شهر فرنگ دارم:/ با هيكـل دو انگشـت (قلـم بـه     در وجودمصد نقش و رنگ دارم/ انگار 

/ نـام و  فرمانـدة جهـانم  ت؛ تشبيه مضمر قلم بـه سـليمان اسـت)/    فرماندة جهان تشبيه شده اس

: / تـا بـاز، گفتـنم را:    ام بچينـي  كلـه نشان هر چيز/ جاريست بر زبانم/ بايد كـه چنـد لايـه/ از    

روم راه/  (استعاره تبعيه از نوشتن)/ بر كاغذت ببيني/ چون با زبان بـه تنـدي/ بـر صـفحه مـي     

زبـان  شـود عمـر/ از ايـن     سـيار زود كوتـاه/ كوتـاه مـي    گردد سر زبانم: (اضـافه اسـتعاري)/ ب  

/ گيرد زبان سرم را/ در كار خود به بازي/ بسيار كم به قيمت/ قدرم ولي زياد اسـت/  درازي

  ). ٣٠نام بزرگوارم/ در فارسي مداد است (همان: 

  ساعت
تيك، تاك! تيك، تاك!/ صبح شد، خروس خواند/ آفتـاب نـور پـاك/ بـر زمـين و       

نرم خنده شب/  روي آسمان/ تيك، تاك! خواب بس!/ زود چشم باز كن/.../ آسمان فشاند
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/ رخ ستارگان شب/ تيك، تاك! تيك، تاك!/ باز وقت خـواب شـد/ چشـم خسـته     كرد ماه

  ).٣١خوابناك/ باسرود ماهتاب شد (همان: 

  بخاري
/ پـر از درد اسـت امـروز/    دل آشـفته ابـر  زند باد/ هوا سرد است امروز/  چه هوهو مي«

زنـد نـيش/    / به جانها مـي زهر اين برفبا  هواست/ چه برفي از شب پيش/  ببين، هرجا نشسته

نالـد   خوشا آنها كه امروز/ اطاقي گرم دارند/ براي خواب در شب/ لحافي نرم دارند/ چه مي

به زاري/ گدايي در خيابان/ در اين سرما شود خشك/ يقين گـرگ بيابـان/ چـه بايـد كـرد!      

ت ديگر/ تگرگ و برف و بـاران/ فـراوان اسـت ديگـر/ اگـر رفتـه اسـت        اكنون/ زمستان اس

  ).٣٧(همان: » جنبد زبانت / نميزور سرما/ به مغز استخوانت/ اگر از سرما

  آينه
شـود/   بايست/ نگاه كنُ به چشم پاك من/ كه چهره تو نقش مـي  رو به روي منبيا و «

/ كـه پـاك   زبان آينههميشه چون  به چهره سپيد تابناك من.../ بيا، بكوش و راستگوي باش/

  ).٤٠(همان: » جان آينهشود دل تو نيز/ به پاكي زبان چو  مي

  شانه
اي واي، اي واي موهاي تو/ خيلي امروز هست آشفته/ يك جا بالا يـك جـا پـايين/    «

اين بر بيدار آن بر خفته/ ديدي؟ ديدي؟ از وضع تو/ آيينـه هـم خشـمش آمـد/ موهـاي تـو       

/ شـكلي دارد خيلـي بهتـر/    الان از تـو جوجـه تيغـي   در چشـمش آمـد/    مانند خار/ با زشـتي 

حالا، جانم از حـرف مـن/ پيشـاني را    »/ شكل عنتر!«گفتمت:  ميشد/  بخشي، ها رويم مي مي

  ). ٤٣(همان: » من شانه امچين چين مكن/ ابروها را درهم مبر/ خود را ديگر غمگين مكن/ 

  چراغ
نگ رفت، نور رفت/ جنـبش و آواز رفـت/ حـال    / از همه چيزها/ رغار دهان باز كرد«

نـور/  «چشم به او گفت: »/ تار شدم، نور نيست!«رفت، شور رفت/ تا كه به دل چشم گفت:/ 

شب از دهان/ بـر  / اگرچه آفتاب/ به چاه مغرب گريختاگرچه باز «از من و تو دور نيست/ 
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نـور او/ دور شـود بـا     اي از آفتاب/ تيرگي از هست به دامان سقف/ بچه/ «آسمان قير ريخت

دست »/ خورشيد را/ به مهر بيدار كنفكر من زار كن!/ بچه «گفت به دست تو دل/ »/ شتاب

اي از آفتاب/ هستم و  را دريد/ بچه سينه شبتو آرام داد/ فشاركي بر كليد/ خنده تابان من/ 

  ).٤٧(همان: » ام از مهر داغ / چهرة من تابناك/ سينهنامم چراغ

  چتر
/ رگبـار در بيابـان/ در كـوي و در    باران/ بـر بـاغ و كشـتزاران/ بگـو ببـارد     يره از ابر ت«

/ از هـر كجـا   بر سر مرا سـپر كـن  خيابان/ بگو ببارد/ در ماه سرد بهمن/ برف سپيد روشن.../ 

  ).٥٠(همان: » چتر در زمستان/ يا آفتاب سوزان/ مباش ديگر شوي تر/ بي گذر كن/ نمي

  راديو
ز آنها بس دوري/ يا غمگين يا خسته/ يا شاد و پرشوري/ از آنها اكنون تو در اينجا/ ا«

مـن هسـتم آمـاده/ جـانم را     خواهي/ اخبـاري آوازي/ آوازِ شـيريني/ آهنـگ دمسـازي/      مي

  ).٥٤(همان:  »/ آسوده در جايت/ بنشين، گوش بر من كنروشن كن

  گلدان
/ دل و پـاك هرچشمه سـاري/ روشـن  / سينه سنگپويد به شادي/ در هر طرف باد/ از «

/ اينجـا و آنجـا/ انبـوه،    بر دامن كـوه هاي وحشي/  دارد گذاري/ تا سينه رود/ آزاد آزاد/ گل

انبوه/ خوشرنگ و خوشبو/ از خاك رويند/ رقصند آرام/ در بـازي بـاد/ در زيـر بـاران/ دل     

/ گـل را  دامن خـاك ها را/ گهگاه شويند/ در شهر چيزي/ اما نبيني/ بر  زنده و شاد/ گلبرگ

  ).٦٠(همان: » نينبي

  پنبه
سـينه قشـنگ   / بازشـد، سـفيد و پـاك/    گوي سـبز رنـگ مـن   ناگهان شكاف خورد/ «

ها/ من چه چيزهـا شـدم/    / توي كارخانهخنده بر لبش شكفت»/ اي! به! خدا! چه پنبه/.../ «من

  ).٦٣(همان:  »نخ شدم هزار نوع/ بهتر از طلا شدمگرچه نيستم طلا/ 

كوچك خود، اسـامه، در     به دوست شاعر يمني» الشاعرالطفل «سليمان عيسي در شعر 
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دهـد. در ايـن ميـان شـب بـا       حاشية شعر زيبايش كه در صنعاء بـه او هديـه كـرد، پاسـخ مـي     

 اند:   كشيدن شمشير كبودش ستارگان را ترسانده است كه بر پهناي آسمان فرو ريخته

ريزنـد. بـالاي    ا فرو ميه  كند. بالاي صنعاء. ستاره  شب مانند شمشير كبودي هبوط مي«

پيچـانم.    ها با سكوت پوشانده شده است. من با دو دستم شب را مـي   هاست. سؤال  سرم سؤال

زننـد   هاي خسته قدم مـي   آيند از بالاترين مكان. در ميدان با گام كه به طرف من مي در حالي

هاي نور روانه  روانهشوند پس آسمان. از پيرامونم پ  شوند و نزديك مي  ها نزديك مي  و ستاره

پـذيرد. در ميـدان بـا      خـوابي پايـان نمـي     بـي » دار الضـيافه «كنـد و در    كند. شب هبوط مي مي

خـوابي... از انحنـاي تـاريكي...      پذيرد... و بـه قلـب بـي     زند. پايان نمي هاي خسته قدم مي  گام

گير و به سوي شعر... هايش. ربابت را بگير. اي كوچكم... ربابت را ب  هاي شيرين بر لب  نبض

 ).٥٤٩: ١٩٦٩(العيسي، » اي اسامه! حركت كن  به سوي عشق... به سوي دورترين ستاره

(گـل خـواهم شـد)، بـراي آمـوزش طهـارت بـه        » سـوف ابـدو ورده  «سليمان در شعر 

كودك و دست و رو شستن او، از ترفند حسـن تعليـل و تشـخيص در عناصـر طبيعـت بهـره       

هـا و   گـري شـكوفه   هـا و فتنـه   هـا و ماسـه   ها، شسته شدن شن شكوفه برد و از حمام گرفتن مي

چرا نشويم دست و صورتم را؟/ چـرا پـاكيزه و برگزيـده    «راند:  ها سخن مي ساحر بودن گل

هـا بـا    ها در باران حمام گرفتند/ و بر بـالاي درخـت فتنـه گرنـد/ و گنجشـك      نباشم/ شكوفه

را كه آراسته و زيباست/ هنگامي كه موج بـه  كنند/ بالهايشان  آمدن نور خورشيد آشكار مي

شوند/ و از گـل بپرسـيد از    خندند و شسته مي ها مي ها و ماسه كند/ شن سوي ساحل كوچ مي

هاي آب نبود/ گل خواهم شد/ به هنگامي كه دسـت   شد اگر حباب او بپرسيد/ آيا ساحر مي

  ). ٦٤١(همان: » شويم و صورتم را مي

گويد كه دوست ليلي اسـت و   اي سخن مي ، دربارة برّه»الحملليلي و «سليمان در       

كنـد:   آيد اما ليلـي بـه او خطـاب مـي     كند و همراه او تا مدرسه مي يك روز قانون شكني مي

بيرون برو از مدرسه و بيرون آن منتظر باش. برّه هم بعد از مدرسه با صداي مـاع مـاع اظهـار    

ـی سـارَت یَصـحَبُ لَیلَـی/ لا کانَ ا«كند كه همراه ليلي است:  شادي مي لحَمَلُ یُرافِقُ لَیلَـی، أنَّ

یَترکُها أبداً أبَدا، لیسَ یُریدُ سِوَاها أحَدا/ ذاتَ صَبَاحٍ... هَل تَدرون، مـاذا فَعـلَ الحَمَـلُ الأبـیض، 
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ت فَوضَی فی المَدرَسَةِ یا حَمَلي الحُلوَ  اب، أخرُج  قامَ بِخَرقٍ لِلقانون رافقَ لَیلَی لِلمَدرَسَةِ، دَبَّ الجَذَّ
ور، ظَلَّ یُراوِحُ، ظَلَّ یَدُور یَرقُبُ حتـی تَـأتي لیلـی، هـاهي  و أقعُد خَلفَ الباب اَلمِسکینُ وراءَ السُّ
ذي قد عادَت لَیلَی صاحَ الحَمَلُ الأبیضُ: ماع، لُغَةُ الفَرحَـةِ کانَـت مـاع/ هِـيَ تَهـواهُ مـاع مـاع، 

كند  ق و همراه شد، هر جا ليلي حركت كرد، او همراهي مي: برّه با ليلي رفيهُوَیَهواها ماع ماع

دانيد؟  خواهد. صبح ...آيا مي كند؛ غير از او كسي را نمي با ليلي و او را به هيچ وجه رها نمي

كه برّه سفيد چه انجام داد. برخاست و برخلاف قانون عمل كرد. همراهي كرد ليلي را براي 

ي مدرسه خراميد. اي برّه  شيرين و جذاب خارج شو و مدرسه. ليلي به نرمي جداگانه به سو

مانـد   زد. منتظر مـي  رفت و دور مي بنشين پشت در. آن بيچاره پشت ديوار بود. پيوسته راه مي

تا اينكه ليلي بيايد و اينچنين برگشت ليلي. برّه سفيد بانگ زد ماع كلمه شـادي مـاع بـود. او    

  ).٦٨٥(همان: » او را دوست دارد ماع ماعآن برّه را دوست دارد ماع ماع؛ برّه هم 

  . شخصيت بخشي (تشخيص)٥-٢
 تـــوان آن را جـــزو پرسونيفيكاســـيون هرگـــاه اســـتعاره جاندارمدارانـــه باشـــد، مـــي

personification  ترجمـه شـده   » تشـخيص «دانست. اين اصطلاح در زبان عربي و فارسي به

هاي ديگر، گسترش عواطف  دهاعطاي خصوصيات انسان به پدي). «٦٤: ١٣٨٣است (شميسا، 

تـوان از   تخيـل آدمـي بـر طبيعـت را مـي       هـا، غلبـه   انساني به درون اشياء و هم دلي بـا پديـده  

  ). ٣١٧: ١٣٩١(فتوحي، » هاي شخصيت بخشي به شمار آورد ويژگي

اين آرايه در اشـعار كودكانـة كيـانوش و سـليمان عيسـي از بسـامد بـالايي برخـوردار         

تخيـل خـود بـه      شعري شاهد هستيم كه شاعرِ كـودك بـا يـاري قـوة     است. در اكثر تصاوير

دهـد و گويـا    عناصر و اشياء اطراف خود و حتي گاهي به اعضاي بدن، شخصيت انساني مي

بخشد و روح در آنها  همه چيز در نظر او جاندار و متحرك است. او به اجسام جاني تازه مي

آن خنـدة  «سـازد:   تحرك و پويا و جاندار مـي دمد و بدين وسيله تصاوير شعري خود را م مي

هـا سـر برفـرازد/ چـون دور مانـد از       آب با بوسه باد يك ابر سازد/ آن ابر بيتـاب در آسـمان  

» اش: خــاك / بــا رعــد خوانــد / بــا بــرق ســوزد، گريــان و غمنــاك  مــادرش: آب/ از خانــه

  ).٣٤الف:  ١٣٧٠(كيانوش، 
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ابـري سـياه از دور/ آمـد    «بخشـد:   جان مي كيانوش دربارة مراحل مقدماتي باران به ابر

به سوي خورشيد/ ناگاه كرد پنهان/ از چشم روي خورشيد/ كوتاه و تنـگ و تاريـك/ شـد    

هـاي   هاي رنگين/ رفت از جهان روشن/ در باغ چشـم پژمـرده گـل    آسمان روشن/ آن جلوه

  ). ٩٤(همان: » شادماني/ خاموش ماند در دل آواي شادماني

كيانوش در مورد تشكيل ابر در اثر تابش آفتاب و سپس بارش » خوب و مهربان«شعر 

خـوب و   آفتـاب « سـازد:  باران و سبزي است كه شعر روايـي خـود را بـا اسـتعارة مكنيـه مـي      

 غـم زمـين  و سياه كرد/ در دلش  زمينِ سرد و تشنهمهربان صبح زود/ بر زمين ما نگاه كر/ بر 

اسـتعارة تبعيـه از آرام و   » خفتـه «)؛ ١٠ان: (هم ـ»  كـرد و آه آه كـرد   آب خفتهنشست/ رو به 

يك نگاه تند/ كـرد و آسـمان سـفيد    / آفتاب رو به راه كرد سپاه ابر تازهيك «ساكت است. 

از  خشـكي و سـياهي  / سـياه شـد   سپاه ابر مثل شباز آن نگاه شد/ آفتاب رفت و آسمان/ از 

آمـد و جهـان دوبـاره     زمين ما/ رفت و دور و ناپديد مثل آه شد/ خاك شد سفيد و آفتـاب، 

  ).١٠(همان: » رو به راه شد

در مورد حركت ابر در آسـمان رعـد و بـرق و بـارش بـاران و      » من فقط آبم«نيز شعر 

را  ابر«توصيف خورشيد است كه به صورت گفتگوي كودك با ابر است با آراية تشخيص: 

بيني/ مثل شـهر   ميكني پرواز/ همه جا را قشنگ  ديدم و به او گفتم:/ خوش به حالت كه مي

دل جهـد از   آيي بـاز/ گـاه در گـردش و تماشـايت/ مـي      بيني/ ناگهان بر زمين مي فرنگ مي

نگاهـت  و  ات تنـدر  خنده خنده/ بر زمين و برآسمان نگاه رخشنده/ با  كني / ميبرق سياهت

سـر  هـاي سـياه گسـترده بـر      پري با او/ بال پرد او/ تو مي / باد همراه توست در پرواز/ ميبرق

شـوي   آسمان زده پرده/ زيرِ اين پرده باد در هوهو! / وقـت برگشـتنت تماشـايي اسـت:/ مـي     

هـاي يـاس/ دانـه دانـه بلـور يـا المـاس پـاكيِ جـان/           رشته رشته شكوفه مرواريد/قطره قطره 

  ). ١٢(همان: » سفيديِ اميد/ ابر ساكت شنيد حرفم را/ بعد زد برقي و به من خنديد

كنـد و شـبنم را    خورشيد را مهربان بر خاك وصف مـي » تاكتيك «كيانوش در شعر 

خواند كه بر گُل نشسته و باد بهار هم در حال بازي اسـت. در ايـن ميـان     روشندل و پاك مي

شناسي بيشتر  برد. موسيقيِ اسم صوت از ديدگاه زيبايي از آراية تكرار با اسم صوت بهره مي
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هـايي ماننـد صـداهاي طبيعـت      سـته بنـدي  در ارتباط بـا تقويـت موسـيقي زبـان اسـت و در د     

تيك تاك، تيك تاك/ صبح است و خورشيد/ با مهرباني/ تابيده بر «حيوانات و... قرار داد: 

خاك/ تيك تاك، تيك تاك/ بر شاخه گل/ شبنم نشسته/ روشندل و پـاك/ تيـك تـاك،    

  ). ٨٩ :١٣٨٢(سلاجقه، » تيك تاك/ باد بهاري/ سرگرم بازي است/ با بوته تاك تيك تاك

بر خـاك  «دهد:  كيانوش در توصيف باد با آراية استعارة مكنيه صفات انساني به او مي

كشـد/ سـنگين و    ها تن مي زند/ بر خانه ها هو مي كشد/ در باغ زند/ بر آب دامن مي جارو مي

(كيـانوش،  » جهـد  رود/ تا ابر بـالا مـي   جهد/ از كوه پايين مي رود/ دولّا و دولّا مي سنگين مي

  ). ٤٠الف:  ١٣٧٠

خواهد تشنگان و  كند و از او مي از سليمان عيسي باران را تكرار مي» المطر نشيد«شعر 

خواهـد هديـه آسـمان را در آغـوش      نفوس را سيراب و احيا كند و از زمين گنـدمگون مـي  

ها پر شير شـوند و نهرهـا پـر از آب گردنـد تـا كشـاورزي        ها رشد كنند، دام بگيرد تا خوشه

مطـرْ مطـرْ مطـرْ/ بالنعمـة انهمـر/ بالعشـب والثمـر/ تهللـي یـا أرضـنا السـمراءْ/ «يرد: رونق بگ

واستقبلي هدیة السماءْ/ مطرْ مطرْ مطرْ/ غداً یموج حقلنـا سـنابلا/ غـداً تغنـي أرضـنا جـداولا/ 
سنابلا، سنابلا/ جداولا، جداولا/ تسقي بها العطاش یا مطر/ تحیي بها النفوس یا مطر/ تهللی یا 

» نا السمراء/ عانقی هدیه السماء/ بالنعمه انهمر بالعشب والثمر/ یـا مرحبـا یـا حلـو یـا مطـرارض

   ). ٤٨: ١٩٦٩(العيسي، 

نامد كه ايستگاه برايش شيرين اسـت.   اي مي قطار خود را خزنده» أغنیة القِطَار«در شعر 

نـد. از بـالاي   ك هـاي گسـترده و پهنـاور و شـاداب عبـور مـي       زند و از زمين او بسيار فرياد مي

كند، چشـماني   اي دارد كه او را هدايت مي كننده. راننده العبور و جادو هاي بلند و صعب كوه

ــده ــب زن ــل دارد ش ــي  دار. از پ ــالا م ــد ب ــاي بلن ــيچ  ه ــيهن، و از پ ــاي م ــاي  رود، و از روده ه

كنـد. بـا حركـات مارگونـه نغمـه سـرايي        آب و علف و دور دست عبور مي هاي بي سرزمين

ـاتِ «كند:  با قلب داغ زندگي ميدارد و  نا القِطَارُ الزاحِفُ/ تَحلـو لـيَ المَواقـفُ/ علـی مَحَطَّ
َ
أ

هُولِ الناضِرَة، فوقَ الهِضَابِ الساحِرَة/ لـي سـائقٌ یَقُـودُني، عَـینٌ  مَن/ جي کَتي کَن/ عَبرَ السُّ الزَّ
أنهـارَ الـوَطَن، أطـوي القِفَـارَ الشاسِـعَة/ عَلَيَّ ساهِرَة، جي کَتّي کَن/ اَعلو الجُسُورَ الرائِعَة، اَجتازُ 
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غَم، أحیَا بِقَلبٍ دافـیِ  : أطوي القِفَارَ الشاسِعَة، مُدَندِناً بِلاَ وَهَن، جی کتّي کَن/ أنسابُ موصولَ النَّ

گيـريم و منقارمـان را از    رويم. اوج مـي  كنيم و بالا مي هايمان را باز مي گويد: بال مرغابي مي

هاي تفريحـي. مـا دوسـتان     وسته با آب حرف و حديث داريم و با او بازيكنيم. پي هم باز مي

  ).٦٧٣(همان: » مختلفي داريم. همانا ما عاشق علف و آب هستيم

كنـد و از طـالع بينـي و     ايام هفته را معرفي مـي » أطفالُ الأُسبوع«سليمان عيسي در شعر 

ـ«گويد:  تأثير كواكب و ستارگان هم سخن مي سَّ ـذي فـی الَّ بتِ یَـأتي کـادِح، مُخفِـقُ حینـاً، اَلَّ

وحیناً ناجحُ/ والوِسیمُ الحُلوُ طِفلُ الأحَدِ، یا أذَی الأیـام عنـهُ ابتعِـدِ/ طِفلَـةُ الإثنـینِ تَـأتي رائِعَـة، 
لاثاءِ یَجِيءُ الوَلَدُ، نِعمَةً یُسعَدُ فیها البَلَـدُ/ والـذي یُولَـدُ یَـومَ   هکذَا تَحکي النجومُ الطالِعَة/ في الثُّ
ـه غَیـرُ أنـیس/  لُ ذکاء/ ویَقُولُ الحَظُّ عن طِفلِ الخمیس، بـارعُ لکنَّ الأربِعاء، فَهوَ عِفریتٌ و شَلاَّ

کرَمَهُ، ماأروَعَه همُ طِفلُ الجُمُعَة، آه.. ماأ آيـد، تـلاش    : كسي كه شنبه بـه دنيـا مـي   والمُحِبُّ الشَّ

ند يكشنبه خوش سـيما و  كننده براي رزق و روزي است، گاهي پر تپش و گاهي موفق. فرز

كنند. كودك روز دوشـنبه زيباسـت. سـتاره     زيباروست. روزهاي آزاردهنده از او دوري مي

آيد نعمتي اسـت كـه    شنبه كودكي كه به دنيا مي كند. در روز سه اقبال اين چنين حكايت مي

شود پـس او هوشـيار    شود و كسي كه روز چهارشنبه متولد مي شهر با وجود او خوشحال مي

گويـد: عـالم و بـا فضـيلت      است و بلند بالا و زيرك و درمورد نصيب كودك پنجشـنبه مـي  

دهنده نيست. دوست داشتني با ذكاوت و هوشـيار، كـودك روز    است ولي غمخوار و تسلي

 ).   ٦٨٩(همان: » انگيز است جمعه است. آه كه چقدر او با اكرام است و چقدر زيبا و شگفت

 آميزي   . حس٦-٢

بخشـد. بيـان    ادراك را وسـعت مـي    آميـزي گسـترة   ؤثر و بسامد بالاي حـس كاربرد م

كنـد.   آميزي زمينة تصرف گوينده را در قـوانين محـدود و تكـراري جهـان فـراهم مـي       حس

هـا شـنيدني و    شوند كه مـزه  ادراك ما آن قدر انعطاف پذير مي  هاي طبيعي در گسترة پديده

هـا چنـد    در چنين قلمـروي از ادراك، پديـده   شوند و بوها رنگ دارند. ها چشيدني مي رنگ

آميزي تحرك، طراوت و خيـال انگيـزي    بعدي خواهند شد. سبك استعاري متمايل به حس

  ).٣١٨ـ  ٣١٩: ١٣٨٦تري از سبك مبتني بر استعاره مرشحه دارد (فتوحي،  بيش
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نامـد كـه بـا گرمـيِ نگـاهش محبـت و        مي» چكاوكي«كيانوش در وصف مادر، او را 

آميـزي   گـواه حـس  » خندة نـرم «و » نگاه گرم«كند. تعابيري چون  به فرزند منتقل مي عشق را

هاي نرم او معني دقيـق   با نگاه گرم او قلب من پر از هزار كهكشان ستاره است/ خنده«است: 

  ). ١٠٨الف:  ١٣٧٠(كيانوش، » زندگاني دوباره است

رخـت در نزديكـي شـهر    دربارة كـوه خـالي از د  » عيد الشجره«سليمان عيسي در شعر 

خواهد درخت بكارند تا دنيا بخنـدد و نسـيم گـوارا شـود.       خورد و از جوانان مي افسوس مي

هـاي   هاي سـبز و نغمـه   هاي وطن درخت بكارند تا هوا، دنيا و زمين خوشبو شود. نغمه گوشه

 اغـرس شـجرة رةشـج«آميـزي هسـتند:    خوشبو، شيرين شدن نسيم در ميان اشعار گـواه حـس  

ــجرة ــاتبتسم/ تصفو الدرض و تخضرّ الأ /ش ــرس يحلو النسم/ في مولدها، نی ــجرة/أنغام اغ  ش
العطره/  نغــام لنسق الأو  نهــار طن/دفقــاتجاء الورع أر/ فلنزشــجار الأ هــذيخضر تسحرني/ 

  ). ١٠٩: ١٩٦٩(العيسي،  »مزدهرة بلاديلتبق و

نـه پنـاه   كند تا گنجشـك شـيرينش از سـرما بـه خا     آتش را روشن مي» الشتاء«در شعر 

). نيـز  ١٤٢(همـان:  » عصفوری الحلو ساحمیه/ و ساطعمه و ادفیه/ اوقد اوقد نارالموقد«بياورد: 

ـباحِ الأجمَـلِ/ أنـا «آميزي دارد:  حس» سرود شيرين«تركيب  هاتِ أنشُودتَکَ الحُلـوَةَ لـی لِلصَّ

یکَ مَلایینُ البَراعِم/ فی بلادی الخالدة/ أنا منها واحدة   ).٥٩٨(همان: » نَیلة/ بینَ کَفَّ

بـا  «بـرد:   آميـزي بهـره مـي    در تعريـف معلـم، از حـس   » الي معلمـي «سليمان عيسي در 

دستهاي تو جوانه زديم/ و شيريني عطر حضور/ تو به ما زبان آموختي/ و آينـده بواسـطه تـو    

روشن شد/ دوست ديدگان مايي، فرداها از تو روشن اسـت/ ... قلـبم سرشـار از توسـت اي     

  ). ٦٥٠(همان: » شود هاي ما از تو معطر مي ردا وقتمعلم/ ... و ف

تـو بـا كـلام گـرم و مهربـان خـود/ بـه مـن         «گويـد:   كيانوش در بزرگداشت معلم مـي 

» دهـي  هاي شادي سـپيد مـي   دهي/ مرا هراسي از غم سياه نيست/ تو مژده شجاعت و اميد مي

  ). ١٠٤ج:  ١٣٧٠(كيانوش، 

                                                     . استعاره اصليه (پايه)            ٧-٢
لفظ مستعار اسم جـنس  «كنند كه  اي اطلاق مي اهل بلاغت استعاره اصليه را به استعاره
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» باشد اعم از آنكه ذات باشد يـا معنـي، اسـم جـنس ذات ماننـد اسـد از بـراي رجـل شـجاع         

آيـد و نيسـت    صـبح مـي  «د؛ ماننـد:  ). اين نوع استعاره بسـامد بـالايي دار  ١٦٦: ١٣٦٠(آهني، 

» ديگر/ از درخت سياهي نشاني/ آسمان است و تنها گُلـي زرد/ از گُـل زرد روشـن جهـاني    

(استعاره مصرحه اسـميه) اسـت.   » خورشيد«استعاره از » گُل زرد«) كه ١٢٤: ١٣٨٢(سلاجقه، 

وز بـر  آسمان گوهر ريخت/ سبزه با گُل آميخت/ بيد گيسو آويخت/ گفـت: نـور  «در شعر: 

» آسـمان «و » باران«استعارة مصرحه از » گوهر«) نيز ٥٦ج:  ١٣٧٠(كيانوش، » همه خوش باد!

  استعارة مكنيه هستند.  » سبزه و گُل و بيد«به علاقة محل و حال و » ابر«مجاز از 

  . استعاره تبعيه٨-٢
ت. برخلاف استعارة اصليه كه استعاره در اسم است، اين نـوع از اسـتعاره در فعـل اس ـ   

آيـد، فعـل يـا مصـدر فعـل       به، همراه استعارة كنـايي مـي   هايي كه از مشبه اگر ملائم يا نشانه«

اسـتعاره  ). «٦٩: ١٣٨٠(نـوروزي،  » شود باشد، به آن فعل يا آن مصدر، استعاره تبعيه گفته مي

ويـژه اگـر اسـتعاره در افعـال      كنـد. بـه   نازك خيالي است و ادراك را تازه مي  در فعل، نتيجة

حركتي (مثل: پريدن، جستن، جوشيدن، شكافتن) واقع شود موجب خيـزش زبـان و پويـايي    

  ).  ٤١٧: ١٣٩١(فتوحي، » شود خيال مي

هـايي چـون    كند و از آرايه شاعر توصيف نوروز مي» نوروز بر همه خوش باد«در شعر 

نوشـيد   خـاك مخمـل پوشـيد/ سـبزه شـبنم     «گيـرد:   استعارة مكنيه، مصرحه و تبعيه بهره مـي 

اسـتعارة  » سـبزه «و » خـاك «). در ٥٦ج:  ١٣٧٠(كيـانوش،  » گفت:/ نوروز بر همه خوش بـاد! 

و » خاك«براي » پوشيدن«ها و  استعاره مصرحه از پوشش سبزه» مخمل«شود.  مكنيه ديده مي

  استعاره تبعيه است.   » سبزه«براي » نوشيدن«

) ٥٦(همـان:  » زد گُـل بـا نـاز   كـرد بلبـل پـرواز/ خوانـد در بـاغ آواز/ خنـده       «در شعر 

  باشد، استعاره تبعيه است. » شكفتن«اگر » خنده زدن«شود.  تشخيص ديده مي

اسـتعاره تبعيـه اسـت از    » بـه رقـص آمـد   «، » بـه رقـص آمـد ميـان آب مـاهي     «در شعر 

  حركات موزون ماهي در آب. 
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ز عطـر زنـده   اش هـوا را / ا  كـرد/ لبخنـده   رويي/ انگار خنده مي گُل از شكفته«در شعر 

» شكفت مي«به معني » كرد خنده مي«)، ٦٤(همان: » كرد/ گفت: نوروز بر همه خوش باد! مي

  ، استفاده شده است. »كرد خوشبو مي«به معناي » كرد زنده مي«و 

روز «اسـت:  » تابيـدن «كيـانوش اسـتعاره تبعيـه از    » گـلابِ قمصـر  «در شـعر  » خنديدن«

  ). ٩٨(همان: » بر دره ماه خندد /آفتاب و در شب

عُـدّوا «سليمان عيسي در آموزش اعـداد تـا ده از اسـتعاره تبعيـه اسـتفاده كـرده اسـت:        

واحد/ عاش الحب/ عُدّوا اثنین/ سار الرکب/ عُدّ ثلاثه/ یا عباس/ عدّ الاربع/ وقـف النـاس/ 
ت ثمـان/ عُدّوا الخمسه/ اسمع الجلبه/ عُدّوا السته/ مرّت عربه/ عُدّوا السبعه / امـی تعبـه/ قلـ

تشکو همک / یـا حسـان/ سـاعد امـک/ عـد التسـعه/ تمتـع نفسـک/ عـد العشـره/ تحفـظ 
  ). ٣٨٧: ١٩٦٩(العيسي، » درسک

دو تـا بـردار از ده/ زمـين خشـك و هـوا      «كيانوش هم در آمـوزش عـدد ابيـاتي دارد:    

  ).٣٣: ١٣٨١(كيانوش، » ماند از آن هشت/ از اينجا تا كجا خشك خشك/ چه مي

هَـدَلَت کُـلُ الحَمـائم/ «شـود:   در شـعر سـليمان عيسـي ديـده مـي     » بـاد «به » رقصيدن«اسناد 

ـی/ وَ أنـا عُصـفورةُ  ه فی شفتی طفـلٍ یُغَنِّ لتَ لَنَا / وَ زَرعتَ الوَطنا/ وَ کُلَّ سائم/ حینَ رَتَّ رَقَصت کُلُ النَّ
ی أنا نیلَ  غَنِّ

ُ
نیـــا الــوَلیدة/ سأ یتَ للدُّ   ).  ٥٩٨: ١٩٦٩(العيسي، » ةالشّعرِ الجدیدة/ مِثلَما غًنَّ

گويـد:   (سرود عبير) پس از تشبيهات خاص در مورد عبير مي» انشوده عبير«سليمان در 

هاي زيبايي را دوست  : عبير آهنگعبیر تحب الاغانی الجمیله/ تزقزق عصفوره فی خمیله...«

  ). ٢١٦(همان: » آورد دارد كه گنجشك را در باغ سبز به رقص در مي
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  نتيجه
ت در استعارات موجود در اشعار كودكانة محمودكيانوش و سليمان عيسي نتـايج  با دق

  زير حاصل شد:

آميـزي در اشـعار كودكانـة كيـانوش و      آراية استعارة مكنيه و تشخيص در كنار حـس 

سليمان عيسي از بسامد بالايي برخوردار اسـت. در اكثـر تصـاوير شـعري شـاهد هسـتيم كـه        

ل خود به عناصر و اشياء اطراف خود و حتي گاهي به اعضاي تخي  شاعرِ كودك با ياري قوة

دهد و گويا همـه چيـز در نظـر او جانـدار و متحـرك اسـت. او بـه         بدن شخصيت انساني مي

دمـد و بـدين وسـيله تصـاوير شـعري خـود را        بخشد و روح در آنها مي اجسام جاني تازه مي

  سازد. متحرك و پويا و جاندار مي

كنـد و بـه اشـياء جـان      شـعارش از اسـتعارة مكنيـه اسـتفاده مـي     كيانوش در مجموعـه ا 

كند؛ مانند: قالي، صـندلي،   بخشد اما غالباً با طرحي معماگونه كه در آخر پاسخگويي مي مي

پيراهن، صندلي، تختخواب، مداد، ساعت، بخاري، آينه، شانه، چراغ، چتر، راديو، گلـدان و  

برد امـا   استعارة مكنيه در تعليمات كودكانه بهره مي سليمان عيسي نيز از ترفندپنبه. در مقابل 

كنـد. او از   ها را نيز مطرح مي هاي ادبيات پايداري و دفاع از ميهن و ارزش در كنار آن جلوه

بـرد. اسـتعاره مصـرحه در     ترفند حسن تعليل و تشخيص در عناصر طبيعـت هـم اسـتفاده مـي    

ش است و هر دو از نوع استعاره مجرده بيشـتر  تر از محمود كيانو اشعار سليمان عيسي پيچيده

. بسامد استعاره اصليه در هر دو شاعر بسيار است و استعارة تبعيه در هر دو شاعر اند بهره برده

  محدود اما محسوس و قابل درك براي كودك است.



 ٢٧٥  يسيالع مانيسل و انوشيك محمود ةكودكان اشعار در استعاره

  منابع و مآخذ  
ــي.( ــان، عل ــران  ). «١٣٨٢ارمغ ــوان اي ــودك و نوج ــعر ك ــورخيال در ش ــي ص ــان». بررس ــة  پاي نام

 لي. شيراز: دانشگاه شيراز.  . به راهنمايي كاووس حسنارشد كارشناسي

  چاپ سوم. تهران: بنياد قرآن.معاني و بيان. ). ١٣٦٠آهني، غلامحسين.(

، دو هزار سال تاريخ از ظهور مسيحيت تا امروز. ترجمـة حسـن   خاورميانه). ١٣٨٦برنارد، لوئيس.(

 كامشاد. تهران: نى. 

». العيسـي بـا تكيـه بـر مضـمون و موسـيقي        شرح و بررسي اشـعار سـليمان  ). «١٣٨٩دشتيان، رسول.(

 . به راهنمايي امين مقدسي. تهران: دانشگاه تهران. ارشد نامة كارشناسي پايان

. چـاپ چهـارم.   البلاغه در علم معـاني و بيـان و بـديع    معالم).  ١٣٩٢رجائي، محمد خليـل.( 

 شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز.

  . تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. از اين باغ شرقي).  ١٣٨٧، پروين.( قهسلاج

  . چاپ هشتم. تهران: فردوس. بيان و معاني). ١٣٨٣شميسا، سيروس.(

 . يزد: ريحانه الرسول.  طراز سخن در معاني و بيان). ١٣٨٢صادقيان، محمدعلي.(

شـعر كـودك در ايـران بـا بررسـي شـعر محمـود        شناختي  بررسي سبك). «١٣٩٠فرد، يحيي.( علوي

». كيانوش، مصطفي رحماندوست، ناصر كشاورز، غلامرضا بكتاش، محمود پوروهاب و تقي متقـي 

 . به راهنمايي محمود مهرآوران. قم: دانشگاه قمارشد نامة كارشناسي پايان

  . دمشق: دارالفكر.شعر للأطفال ديوان الأطفال،). ١٩٦٩(العيسي، سليمان.

 . تهران: سخن.بلاغت تصوير). ١٣٨٦(حي، محمود.فتو

 . تهران: سخن. ها ها، رويكردها و روش نظريه ؛شناسي سبك). ١٣٩١ـــــــــــــــــ .(

 . تهران: مركز. ١بيان؛ زيباشناسي سخن پارسي ). ١٣٧٢الدين.(  كزازي، مير جلال

  نوجوانان.  و كودكان فكري پرورش . تهران: كانونها ستاره باغالف).  ١٣٧٠، محمود.( كيانوش

 نوجوانان. و كودكان فكري پرورش . تهران: كانونهاي جهان بچهب).  ١٣٧٠ـــــــــــــــــ .(

 نوجوانان. و كودكان فكري پرورش . تهران: كانونشعر به شعرج).  ١٣٧٠ـــــــــــــــــ .(

 ري كودكان ونوجوانان.. تهران: كانون پرورش فكزبان چيزها). ١٣٨١ـــــــــــــــــ .(

نامـــة  پايـــان». ادبيـــات كـــودك در ادبيـــات معاصـــر عربـــي). «١٣٩٠دوســـت، اكـــرم.( نظـــام
  . به راهنمايي علي نوروزي. مشهد: دانشگاه فردوسي.ارشد كارشناسي
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  . چاپ دوم. شيراز: كوشا مهر.٢و  ١معاني و بيان ). ١٣٨٠نوروزي، جهانبخش.(

  . چاپ دوم. تهران: هما. و بيان معاني). ١٣٧٣الدين.( همايي، جلال

 . چاپ بيست و پنجم. تهران: هما. فنون بلاغت و صناعات ادبي). ١٣٨٥ـــــــــــــــــ .( 
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